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محمدزمان  حجت‌الاسلام 

گروه پایداری 

معصومه مجدم 

ــزاز، بزرگمردی اســت که  ب
ــرای  ســـال‌هـــای زیـــــادی بـ
ــام اســـــــام و  ــ ــ اعــــتــــای ن
ــان در  ــورم ــش اســتــقــال ک
ــای مــخــتــلــف  ــه‌هــ ــ ــن ــحــ صــ
می‌خوانید،  آنچه  رزمید. 
گفت‌وگوی  یــک  از  بخشی 
بلند بــا او دربــــاره اتــفــاقــاتــی اســـت کــه در دوران 

دفاع‌مقدس پشت سر گذاشته است. 

     حماسه سرخ 

من برای کار فرهنگی و خدمت به رزمندگان به جبهه 
اعزام شدم. آن موقع ارتش کمبود روحانی داشت، 
من هم هنگام تقسیم و اعزام نیرو درخواست کردم مرا 
همراه ارتشی‌ها بفرستند. با لشکر ۹۲ زرهی خوزستان 
به جبهه اعزام شدیم و به کوشک در جاده خرمشهر 
رفتیم. آنجا بود که دیدیم از طرف خط مقدم سر و 
صــدای جنگ و شلیک و درگــیــری مــی‌آیــد. حوالی 
ساعت ۸ و ۹ بود که عراقی‌ها به قسمتی که ما بودیم 
با مرکز تماس  فرمانده سیاسی عقیدتی  رسیدند. 
گرفت و گفت به پادگان برگردید. ما هم سوار شدیم 
که برگردیم به پادگان. سر جاده خرمشهر که رسیدیم 
دیدیم نیروهای بعثی آمدند و با نیروها درگیر شدند. 
گفتم مرا پیاده کنید، ما همیشه به مردم می‌گوییم 
در جنگ شرکت کنید، حالا می‌شود من در بحبوحه 
جنگ همه چیز را رها کنم و برگردم؟ شما یک تفنگ 
با رزمندگان  به من بدهید، من می‌خواهم همراه 
دفاع کنم و مشغول جنگ شوم. یک تفنگ گرفتم 
که نیروها با نیروهای عراقی  کریزی  و به قسمت خا
درگــیــر بــودنــد، رفــتــم. مشغول تــیــرانــدازی شدیم تا 
بالاخره مهمات تمام شد و گفتند که دیگر سهمیه 
فشنگ ما تمام شده است، هیچ ابــزاری برای دفاع 
از مواضع خود نداشتیم، دشمن به سرعت در حال 

محاصره منطقه بود و جز یک جیپ وسیله دیگری 
آنجا نبود. عمامه‌ام را روی جیپ گذاشتم و برخلاف 
اصرار فرمانده، حاضر به ترک سربازان بی‌دفاعی که در 
آنجا حضور داشتند، نشدم و جیپ به عقب برگشت.

کــم‌کــم تــانــک‌هــای عــراقــی منطقه را دور زدنـــد و به 
محاصره دشمن درآمدیم، وقتی دشمن نزدیک‌مان 
شد، هر کدام سعی کردیم در جایی مخفی شویم. من 
قبای خود را در چاله‌ای پنهان کردم و در گودالی که 
ک روی آن را گرفته بود پنهان شدم. در  خار و خاشا
بالای سر ما هلی‌کوپتری در حال پرواز بود و نیروهای 
از سوی  تا  را شناسایی می‌کرد  مستقر در مناطق 
کم‌کم به من  نیروهای دشمن به اســـارت درآیــنــد. 
نزدیک ‌شدند تا این که هلی‌کوپتر بالای سر من قرار 
گرفت و محل اختفای من مشخص شد. پس از آن 
همراه تعدادی از اسرا ما را در یک خط قرار دادند و 
سربازان عراقی اسلحه خود را به سمت ما گرفتند و 

آماده تیراندازی شدند.

     ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم 

در آن هنگام قــدری دستپاچه شــدم؛ امــا سریع به 
ــردم.  خـــودم آمـــدم و شهادتین را بــر زبـــان جـــاری ک
فرمانده سربازان عراقی وقتی صدای شهادتین ما را 
شنید، بلافاصله گفت:»قصد اعدام شما را نداریم.« 
سربازان اسلحه‌های خود را پایین آوردند و ما را برای 

ک عراق کنار نفربرها بردند. انتقال به خا
عراقی‌ها تا آن لحظه متوجه روحانی بودن من نشده 
بودند، تا این که یکی از سربازان رژیم بعث، قبای مرا 
در چاله پیدا کرد و به دنبال صاحب آن گشت. همه 
اسرا انکار می‌کردند تا این که به من رسیدند. در میان 
اسرا فقط من با لباس شخصی و سفید بودم و همه 
لباس نظامی بر تن داشتند. پس از انکار من، کارت 
شناسایی‌ام را در قبا پیدا کردند. کارت عضویتم در 
ستاد نمازجمعه که عکس آن با لباس روحانیت و 
مشخصاتم به طور کامل در آن ثبت بــود. با توجه 
به حضور افراد مهمی در خط مقدم؛ همچون ائمه 

معظم  مقام  حتی  و  حکومتی  مسئولان  جمعه، 
رهبری، گمان می‌کردند من هم فرد مهمی باشم و 
مرا بالای نفربر قرار دادند و با نشان دادن به یکدیگر 

ابراز خرسندی می‌کردند. 
که به عــراق رسیدیم. وقتی وارد  حوالی ظهر بــود 
ک عراق شدیم در یک بیابان پیاده‌مان کردند،  خا
من نماز ظهر نخوانده بودم. دست‌های مرا از پشت 
بسته بودند، به یکی از سربازان بعثی گفتم قبله از 

کدام طرف است و قبله را نشانم داد.
کردند. وقتی پیاده  ما را در پادگان نهروان پیاده 
کنید  شدیم همه ســربــازان و افــســران رفتند، فکر 
یک آدم چه حالی دارد وقتی تا ساعاتی پیش در 
خانه خود بوده و بعد از آن در مدت زمان کوتاهی 
اسیر شــده اســت. مــن در بین اینها مسن بــودم، 
همه جوان‌ها بین 18 تا 25 سال بودند و من تقریبا 
از همه سنم بیشتر بود. افسران و سربازان پادگان 
گفتند:»در جبهه چه‌کاره بودی؟«  نهروان به من 

کــرد معرفی خودم  در آن لحظات از ذهنم خطور 
به عنوان روحــانــی، می‌تواند خطرات جانی برای 
من داشته باشد و سرنوشت بدی را برایم رقم بزند، 
از سوی دیگر، وقتی نگاهم به آن جوانان افتاد با 
خودم گفتم که اینها مسلمان هستند و در این ایام 
اسارت می‌خواهند از وظایف شرعی و تکالیف خود 
اطلاع داشته باشند؛ از این رو احساس تکلیف در 

من ایجاد شد.
مساله دیگری که آن لحظه از ذهنم عبور کرد ناتوانی 
انسان از حفظ جان خویش بود. این زندگی و مرگ 
گر زمانی  به اراده خداست و تسلطی بر آن نداریم و ا
قسمت بر آزادی ما تعلق گرفت و ما و این جوانان به 
گر از آنان پرسیده  میان خانواده خویش برگشتیم، ا
که شما را به جهاد می‌خواندند،  کسانی  شود آیا 
خود نیز اسیر شدند یا نه، قطعا جوابشان منفی 

خواهد بــود و ضــرر ایــن مراتب بالاتر 
که بخواهم امنیت خود  از آن اســت 
را در نظر بگیرم.‌ همه ایــن افکار در 
عبور  ذهنم  از  کوتاهی  بسیار  زمــان 
کرد و سرانجام خود را به عنوان طلبه 
معرفی کردم و برادران اسیر به محض 
هستم  روحانی  من  شنیدند  این‌که 
به حدی خوشحال شدند که اسارت 

یادشان رفت!
روزهــای اول اسارت خیلی روحیه‌ها 
و  ــود، بعضی خیلی غمگین  ب پایین 
ناراحت بودند، اینها را جمع و با آنها 
بالاخره  می‌گفتم  مــی‌کــردم؛  صحبت 
در هر مملکتی ممکن اســت جنگ 
اتـــفـــاق بــیــفــتــد. در جــنــگ عــــده‌ای 
شــهــیــد، مــجــروح و اســیــر مــی‌شــونــد، 

که  حالا ما اســرای این جنگ هستیم. الحمدالله 
از آدم‌هــــای بــی‌تــفــاوت نــبــودیــم، آمــدیــم جبهه و 
کردیم، حالا باید وظایف دوران  در جنگ شرکت 
)ع(  اسارت را انجام دهیم. امام ما موسی بن جعفر

سال‌ها در زندان بودند.
هر روز از صبح تا عصر ما را می‌بردند در فضای آزاد 
برای هواخوری و عصرها ما برای اسرا حرف می‌زدیم 
کار  که روحیه بگیرند. بعدها عراقی‌ها متوجه این 
کار را ادامه بدهیم.  شدند و دیگر نگذاشتند این 
اما ما روزهــای اول در آنجا نماز جماعت تشکیل 
دادیم و بعد از نماز شعار هم می‌دادیم. روزهای 
اول کاری با ما نداشتند؛ اما بعدها از برگزاری نماز 
که سه نفر  کردند، طــوری شد  جماعت جلوگیری 

را نمی‌گذاشتند پیش هم بنشینند. من در آنجا 
کلاس احکام و حدیث تشکیل مــی‌دادم؛ اما بعد 
گر سه نفر پیش هم می‌نشستند  ممنوع کردند و ا

سرباز می‌گفت متفرق شوید.

     مردانِ روزهای رنج 

در ماه‌های اول اسارت تا چند ماه اول در یک سالن 
که حــدود ۴۰۰ نفر اسیر در آن بــودنــد. این  بودیم 
سالن فــرش نــداشــت، یعنی؛ هیچ نداشت و روی 
موزاییک بودیم. مردادماه بود و در چنین هوایی در 
این سالن روی زمین می‌نشستیم و می‌خوابیدیم. 
حــدود چهار‌ماه همه ما روی زمین می‌نشستیم 
کافی بــرای خوابیدن  و می‌خوابیدیم، حتی جای 
نداشتیم. اینها برای این بود که به اسرا فشار بیاورند 
که تسلیم شوند؛ اما موفق نشدند. حتی عده‌ای جا 
نداشتند بخوابند و سرپا می‌ماندند. 
بــرای این‌که روحیه اســرای ایرانی را 
ولی  کنند؛  تسلیمشان  و  بشکنند 
نــشــد. آنــجــا مــا حتی یــک پنکه هم 
کــه مــی‌گــویــم نه  نــداشــتــیــم، اینها را 
ــه شــکــایــت کــنــم، مــی‌خــواهــم  ایــن‌ک
بگویم فشار آوردند که روحیه اسرای 

ایرانی را بشکنند اما موفق نشدند.
ــال بعد آزاد  ــال ۶۷ اســیــر و دو س س
شدم، سربازان بعثی جلوی فعالیت 
فرهنگی را می‌گرفتند؛ اما من آنجا به 
لطف خدا کارهای فرهنگی داشتم، 
ــجــا انــجــام  یــکــی از کــارهــایــی کـــه آن
ــه کلاس  ــی‌دادم ایــن بــود کــه روزانـ مـ
داشتم، اما برای عده قلیلی در حد 
دو، سه نفر. طوری می‌نشستیم که 

مشخص نشود کنار همدیگر هستیم.

     وقتی زمین بر گام‌هایت بوسه می‌زد!‌

که قطعنامه پذیرفته و تبادل اســرا شروع  زمانی 
کردند و رفتند  شد، سربازان عراقی اردوگــاه را رها 
کردیم به نماز  و دیگر مراقبتی نبود. ما هم شروع 
جماعت خواندن، سخنرانی، روضــه، شعار و ... . 
وقتی می‌خواستیم آزاد شویم ما را به صف کردند 
تا ترتیب آزادی داده شود و به محل صلیب سرخ 
ک ایــران به مسجد  برویم. بعد از بازگشت به خــا
رجوع کردم و فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی را از سر 
گرفتم و تا امروز نیز در این مسیر مقدس مشغول 

فعالیت هستم.

پای صحبت‌های آزاده سرافراز حجت‌الاسلام محمدزمان بزاز از رزمندگان باصفای خوزستانی  نشستیم
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R E S I S T A N C E

پایداری

زمانی که 
قطعنامه 

پذیرفته و تبادل 
اسرا شروع شد، 
سربازان عراقی 
اردوگاه را رها 
کردند و رفتند 
و دیگر مراقبتی 

نبود. ما هم شروع 
کردیم به نماز 

جماعت خواندن، 
سخنرانی، روضه، 

شعار و ... 


